
 

 

 

 .فصل هفتم 

 و پول دستوری، زندگی دستوری

 ضدیت با طبیعت 
 

؛ واقعیتی که انسان برای بقای خود ناچار سازدطبیعت انسان را با واقعیتی دشوار آشنا می
است چگونگی مواجه شدن با آن را یاد بگیرد. باید بکاری تا بتوانی درو کنی؛ باید کار کنی 

جان بخری. صورت مجبوری رنجِ نداشتن و کمبود را به این غیر تا چیزی گیرت بیاید یا در
این طبیعتِ زندگیِ همه موجودات زنده است؛ هر موجودی باید روزش را به جستجوی غذا 

حال مراقب باشد که غذا و طعمه دیگران نشود. این همان غریزه طبیعی بگذراند و درعین
 آوردیم.بقاست که بدون آن ما تا امروز دوام نمی

توانند ها به سادگی میکند. دولتاما پول دستوری این نظم طبیعی امور را مختل می
دست به تولید پول دستوری جدید بزنند و این هم به معنای قطع پیوند میان کار و پاداش است 
که سرانجامی جز نابودی نظم طبیعی نخواهد داشت. در دنیای پول دستوری به جای آنکه 

شنوی ن شود، حرفپاداش افراد در بازار و با توجه به ارزش کارشان برای دیگران تعیی
برد؛ به جای آنکه افراد به دنبال مولد شدن بروند بودن کار را پیش می« وصل»سیاسی و 

ها باشد اصل بر بازی خواهند رفت؛ به جای آنکه تولید مبنای پاداشبه سراغ سیاسی
 های سیاسی ساختگی خواهد بود.رقابت

زای این سیستم متمرکز اختلالخواهیم به طور جدی اثرات جالب اینجاست که وقتی می
را همه جا خواهیم دید. خیلی هم غریب نیست؛ هر چه باشد  هاآنپولی را رصد کنیم ردپای 

اندازی که گویی انداز است؛ پسپول نیمی از هر مبادله اقتصادی است. پول ابزار اصلی پس
پول این امکان را پیدا  ها با پیدایشانسان .آیدبه حساب می ۱ماننوعی معامله با خودِ آینده

تر باشد بهتر کنند که به آینده بیندیشند و برای آن برنامه داشته باشند. هرچقدر پول سختمی
توان های آتی کمتر است، با سهولت بیشتری میقطعیتتوان برای آینده تدارک دید، عدممی

 هم کمتر رواج دارد.« فروشیآینده»برای فردا برنامه ریخت و 
رسانی در اقتصاد بازار است. سود و زیان در واقع یا ابزار اطلاع 2واسطهپول 

مانند و به ها همچنان سودآور میمولدترین دهندهایی هستند که به ما اطمینان میعلامت
کنند هایی که ما را خاطرجمع می؛ علامتمنابع لازم برای تولید بیشتر دست خواهند یافت

ادامه نخواهند داد. در  هاآندهند و دیگر به هدر دادن ست میغیرمولدها منابعشان را از د
که چیزی تولید کنند که  این استوکار اقتصادی با پول سالم تنها راه برای بقای یک کسب

های فعال توان ادعا کرد در هر لحظه از زمان همه بنگاهمی دیگران آن را ارزشمند بدانند.
هستند که در  هاییآنشوند؛ اگر هم استثنائی وجود دارد در چنین اقتصادی مولد تلقی می

اند و خیلی زود از بازی کنار خواهند رفت. اما وقتی دولت پول را کنترل شُرف تعطیلی
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افتد. برای بقا دیگر شود و سازوکار سود و زیان از کار میکند این فرایند مختل میمی
برد. گویی کار را پیش میسی و تملقوری نیست و مقبولیت سیانیازی به تولید و بهره

ها باقی بمانند و شود شاید دهههای غیرمولدی که لطف اهالی سیاست شامل حالشان میبنگاه
اند میدان را خالی بهرههمچنان منابع را هدر دهند ولی مولدهایی که از حمایت سیاسی بی
وکارهای فعال ن کسبخواهند کرد. برخلاف یک اقتصاد سالم، در چنین اقتصادی در میا

دهند و اعضای مولد جامعه بینیم که فقط منابع را هدر میمی خاصیتبیتعداد زیادی انگل 
 گذارند.می نصیببیرا 

دولت با کاهش ارزش پول رایج )که البته در انحصار خودش است( همه افراد جامعه را 
ل، کاهش ارزش پول این کند که رجحان زمانی خود را افزایش دهند. در عین حامجبور می

ها و ابعاد زندگی شهروندان سرک کند که در همه جنبهفرصت را برای دولت فراهم می
بکشد و فضولی کند. در این فصل آثار پول دستوری را بر رجحان زمانی، معماری، 

های بعدی آثار و پیامدهای زیست و خانواده بررسی خواهیم کرد. در فصلسرمایه، محیط
جویانه دولت را بر برخی های سلطهرجحان زمانی، مخارج نامحدود و دخالتافزایش 

های بسیار مهم زندگی )زندگی دستوری( مدرن نشان خواهیم داد: غذا، تحصیلات، علم، جنبه
از دیگر پیامدهای مهم پول دستوری نظیر مالیه دولت، جنگ،  ترپیشانرژی و امنیت. 

 ایم.گفته« کوین بیت تاندارد اس»جباریت و ادوار تجاری در کتاب 
گذرد و شهروندان به امروز بیش از یک قرن از آغاز استقرار استاندارد دستوری می

رسد امروز زمان اند. به نظر میدستور دولت ملزم به استفاده از بدهی به جای پول شده
است. مناسبی برای بررسی برخی از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی رواج این تکنولوژی 

پول در واقع چیزی شبیه سیستم عامل جامعه است و بخشی از هر مبادله اقتصادی به شمار 
های اقتصادی افراد و جانبه و چشمگیر بر ماهیت انتخابهمه تأثیریرو آید؛ ازاینمی

 نیز خواهد داشت. هاآنهای برانگیزاننده ارزش

 رجحان زمانی در عصر دستوری
که با رجحان زمانی ما )یعنی میزانی که فردا را فدای امروز پول نوعی تکنولوژی است 

یابند که کالاهای ها به این قابلیت دست میکنیم( پیوندی تنگاتنگ دارد. وقتی انسانمی
توانند زندگی فردای خود را تدارک اقتصادی را برای استفاده در آینده ذخیره کنند بهتر می

ادی( برای تدارک آینده خودش، کالاهای مصرفی را ببینند. یک انسان بدوی )از نظر اقتص
توانند کالاهای ها میکند. با افزایش پیچیدگی اقتصاد، انسانانداز میبرای مصرف آتی پس

مصرفی بادوامی تولید کنند که امکان نگهداری و استفاده از آن در طی زمان هم وجود 
انداز و املات و تجارت، امکان پسدارد. با رواج پول به عنوان سازوکاری برای پیشبرد مع

شود؛ ناگفته پیداست که استفاده از پول برای انتقال ارزش اقتصادی به آینده هم فراهم می
تری است. هرچقدر در تر و مطمئنحل سادهانتقال ارزش در طول زمان به طور نسبی راه

تر برایش دقیق تدارک آینده بهتر عمل کنیم بیشتر فرصت شناختن آن را خواهیم داشت و
 ریزی خواهیم کرد.برنامه

توان از فرایند کاهش رجحان زمانی سخن گفت و از پول حرفی نزد؛ انگار مفهوم نمی
توانند مصرف خود ها با استفاده از پول میاند. انسانرجحان زمانی و پول با هم گره خورده

کند و به خوبی ذخیره می را از طریق مبادله عقب بیندازند؛ مبادله با چیزی که ارزش را
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توان به سادگی آن را با چیزهای دیگر هم مبادله کرد. بدون وجود پول عقب انداختن می
خود را  شد زیرا بسیاری از کالاها طی زمان ارزشانداز بسیار دشوارتر میمصرف و پس

آینده سراغ کنید تا در فصل های غلات را ذخیره دهند. شاید بخواهید امروز دانهاز دست می
تا فصل بعد  هاآنگیرد ولی شانس خراب شدن بروید؛ کسی جلوی شما را نمی هاآنکاشتن 

ها را در ازای دریافت طلا های طلاست! اگر بتوانید دانهبسیار بیشتر از خراب شدن سکه
ها تان باز است: هر زمان اراده کنید امکان خرید دوباره دانهها بفروشید دیگر دستدانه
توانید چیزهای دیگر موردنیاز خود را خریداری ایتان فراهم است و در این فاصله هم میبر

شود کنید. در مقایسه با وضعیتی که پولی در کار نیست، پول به طور طبیعی باعث می
از عقب انداختن مصرف افزایش پیدا کند. پول مشوقی برای تدارک  مورد انتظارارزش آتیِ 

و پرداختن به آینده است. هرچقدر پولی بهتر بتواند ارزش خود را در گذر زمان حفظ کند با 
توانیم آن را برای تدارک آینده به کار بگیریم و عدم قطعیت و بلاتکلیفی اطمینان بیشتری می

 د خواهیم داشت.کمتری در مورد زندگی فردای خو
تر در طی زمان است. تر به سختهای سهلتاریخ پول در واقع پیشرفتی طبیعی از پول

های دریایی، آهن، ای، سنگ رای، صدفهای شیشههم گفتیم که نمک، احشام، مهره ترپیش
اند ولی در پایان قرن های مختلف نقش پول را ایفا کردهها و مکانمس و نقره در زمان

 در کل کره زمین در عمل استاندارد طلا برقرار بود. استفاده از یک پول سهل نوزدهم
مقدار خیلی زیادی از آن تولید شود؛ این افزایش تولید هم ارزش آن پول را  شود کهباعث می
برد. با بررسی تجارب تاریخی و پیشینه را از بین می ۱دهد و اضافه ارزش پولیکاهش می

اند ها همواره تمایل داشتهجهان با یکدیگر شاید بتوان گفت انسانتجارت کشورهای مختلف 
شود تر میترین کالای تولیدی را در نقش پول به کار بگیرند. هرچقدر پول سختکه سخت

کنند. می« فروشیآینده»رجحان زمانی افراد هم به طور طبیعی کاهش خواهد یافت و کمتر 
د که کل فرایند تمدن بشری در واقع چیزی جز دههانس هرمان هوپه به خوبی توضیح می

. وقتی افراد آینده را ارزشمندتر تلقی کنند شروع به 2فرایند کاهش رجحان زمانی نیست
 رویپیش شوند، افقنگرتر میها آیندهگذاری برای بهبود آن هم خواهند کرد. انسانسرمایه

گیرند. هرچقدر تعداد را هم در نظر میکارشان  و پیامدهای بلندمدت شودمیتر گسترده هاآن
ها به سراغ همکاری با دیگران بروند و در قالب نظم بازار به مبادله با بیشتری از انسان

ریزی بهتری برای یکدیگر بپردازند ارزش اقتصادی بیشتری هم خلق خواهند کرد، برنامه
وری کار را بالاتر بهرهزنند و آینده خواهند داشت، دست به انباشت سرمایه بیشتری می

توان انتظار داشت که شرایط مادی زندگی افراد طی زمان برند. با ادامه این روند میمی
های بعدی نسبت به پیشینیان باشیم. با کند و شاهد ارتقای استانداردهای زندگی نسلبهبود پیدا 

نیازهای اولیه و  ینتأمیابند که به جای خرحمالی برای گذر زمان افراد این امکان را می
 متمرکز کنند. هاآنتری بپردازند و توجه و تلاش خود را روی دغدغه بقا به امور متعالی

                                                                                                                                             
۱. monetary premium 

 کند.کالا به دلیل واسطه مبادله بودن بودن و نه مطلوبیت مصرفی کسب می-به ارزشی اشاره دارد که یک پول
2. Hoppe, Hans-Hermann. Democracy: The God That Failed. Rutgers, NJ, Transaction Publishers, 
2۰۰۱. 
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به تفصیل در کتاب  هاآنهای اقتصاددانان اتریشی )مکتب اتریش( که از بنا به اندیشه
ساز نرخ بهره است. و سبب ام رجحان زمانی محرکسخن گفته« ۱اصول علم اقتصاد»

ساله کاهش نرخ  5۰۰۰از یک فرایند  «های بهرهتاریخ نرخ»در کتاب  3و سیلا 2هومر
ها و بلایا شاهد افزایش نرخ لای آن در دوران جنگ، بیماریدهند که البته لابهبهره خبر می
ها و فروش آسان در مکان»که از نظر  ترهای سخت. رفتن به سوی پول4ایمبهره هم بوده

مهمی در نزول تاریخی رجحان زمانی به  عیت بهتری داشتند عاملوض« های مختلفزمان
تری در اختیار خواهند انداز مناسبها با پول سخت تکنولوژی پسآمد. انسانحساب می

« فروشیآینده»دهد و به همین دلیل هم کمتر های آینده را کاهش میقطعیتداشت که عدم
 کنند.می

استاندارد طلا، اکثر مردم جهان به شکلی از پول های پایانی قرن نوزدهم در سال
زمان حفظ کند و در « طول» در توانست به خوبی ارزش خود رادسترسی داشتند که می
مکان نیز ساده بود. تعداد بیشتر و بیشتری از مردم جهان « عرض»همان حال انتقال آن در 

انداز کنند. وقتی راحت پسشدند که برای آینده خود با خیال از این موهبت برخوردار می
شود، رجحان انداز بیشتر میانداز با پول سخت فراهم باشد انگیزه افراد برای پسامکان پس

های آتی )به جای مندی از پاداشیابد و میل بیشتری برای بهرهکاهش می هاآنزمانی 
این کاهش کنند. افراد در زندگی هرروزه و در پیرامون خود منافع مصرف آنی( پیدا می

ها رو به نزول است و بینند که قیمتمی هاآنکنند؛ رجحان زمانی را حس می
و مردم  آوردهمه را سر عقل میهای اقتصادی شوند. واقعیتاندازکنندگان ثروتمندتر میپس

 گیرند که هزینه فرصت مصرف آنی در مقایسه با منافع آتی بسیار بالاست.یاد می
تر ورق برگشت؛ روند در قرن بیستم و استفاده از یک پول سهل با تحولات سیستم پولی

کاهش رجحان زمانی متوقف و حتی معکوس شد. مردم جهان پیش از این  چند هزارساله
. اما در کردمیدرصد رشد  2حدود  کردند که حجم آن سالانهمسیر از پولی استفاده می تغییرِ 

سالانه در بهترین  هاآنهایی که حجم شدند؛ پول های دولتیپول قرن بیستم همه گرفتار نکبت
دورقمی و چه بسا  هاآنکرد و البته اغلب نرخ رشد درصد رشد می 7تا  6حالت حداقل 

 رقمی بود!سه
فرد انتظار داشت طی زمان ارزش پولش  ترپیشبا پول دستوری بازی عوض شد. 

بیشتر شود و راهی مطمئن برای حفظ و ذخیره ارزش برای آینده در اختیار داشت ولی پول 
کردند که ها دوباره دورانی را تجربه دستوری انسان را به دوران بدویت برگرداند! انسان

نتظار داشتیم هر چه راه مطمئنی برای حفظ ارزش در طی زمان وجود نداشت؛ دورانی که ا
اگر چیزی باقی بماند! آینده با پول سهل ؛ رویم ارزش ثروت افراد کمتر و کمتر شودپیش می

هم بیشتر  هاعدم قطعیتتوان برای آینده تدارک دید پس است؛ از آنجا که نمی« غبارآلودتر»
کنند « فروشیهآیند»هم باعث خواهد شد افراد بیشتر  هاعدم قطعیتخواهند بود. این افزایش 

برد و البته نتیجه و رجحان زمانی بالاتر رود. پول دستوری هزینه تدارک آینده را بالا می
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Inc. 2005. 
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دم را غنیمت »یابد و خیلی از افراد با منطق رواج می« فروشیآینده»هم روشن است: 
آید مصرف امروز را مان میدانیم فردا چه بر سر مالروند. چرا وقتی نمیپیش می« شمار

 به فردا بیندازیم؟
ها شاهد هستیم؛ زمانی که ارزش پول به سرعت نقطه اوج این فرایند را در ابرتورم

. بررسی آنچه در اقتصاد کشورهایی مانند لبنان، زیمباوه یا ونزوئلا در کندسقوط می
های ابرتورمی اخیر رخ داد و البته چند دوجین نمونه دیگر در قرن بیستم در این زمینه دوره

مرور جالبی از « 2میردوقتی پول می»در کتاب خود  ۱بسیار راهگشاست. ادام فرگوسن
داشته است؛ کشوری که تا چند سال پیش از آن  دو جنگپیامدهای ابرتورم در آلمان بین 

 آمد.کشورهای جهان به شمار می ترینیکی از پیشرفته
ه کرد که وقتی پول ارزشش توان مشاهددر هر یک از این سناریوهای ابرتورمی بالا می

ها دهد دیگر دغدغه آینده و دوراندیشی هم موضوعیتی نخواهد داشت. توجهرا از دست می
شوند و همه فقط برای بقای متمرکز می« امروز»و « اکنون»به « فردا»و « آینده»به جای 

زودتر خواهند هرچه انداز ممکن نیست و همه میپس در عملزنند. دیگر وپا میخود دست
پولی که گیرشان آمده است را خرج کنند. هرآنچه که ارزشی برای فردا دارد فدای امروز 

کنند! در اقتصادهای ابرتورمی، چوب هایشان را هم مصرف میشود و مردم سرمایهمی
های جاری تعطیل هزینه تأمینوکارها برای شود، کسبها میدرختان میوه هیزم اجاق

های انسانی و فیزیکی کشور را ترک برُند. سرمایهطلا را سر میتخمشوند و مرغ می
 هاآنبرداری از اندازکنندگان استطاعت نگهداری و بهرهروند که پسکنند و به جایی میمی

مردم هم انگیزه  یابدبا چنین شدت و سرعتی رواج می« فروشیآینده»را داشته باشند. وقتی 
کردن، دوراندیشی و پیروی از قانون نخواهد داشت. اما در  متمدنانه رفتار چندانی برای

ها به وفور موجودند. عوض برای رفتارهای غیرمسئولانه، مجرمانه و خطرناک، مشوق
خواهند آن را اند و میکنند جیبشان را زدهیابد زیرا همه فکر میخشونت و جنایت رواج می

پاشند ها هم زیر فشار مالی از هم میخانوادهاز جیب دیگرانی که چیزی دارند بیرون بکشند. 
ها بروز و ظهور بیشتری دارند ولی در حالت شوند. چنین روندهایی در ابرتورمو نابود می

 اند!های تورمیِ تدریجی نیز با شدت کمتر همیشه حضور داشتهیعنی زورگیری« عادی»
دهد پیامد فوری آن وقتی پول در طی زمان قابلیت ذخیره ارزش خود را از دست می

دانیم که فرد برای عقب انداختن مصرف و انداز است. میافزایش مصرف و کاهش پس
پوشی کند تا به پاداش آتی دست یابد. اما هرچقدر باید از لذت آنی چشم 3تعویق کامیابی

)پول( در تبدیل ارزش به پاداش آتی بدتر عمل کند ارزش انتظاری آن پاداش هم کاهش 
شود و شمار کمتری از اولیه خیلی پرهزینه می« فداکاری»فت. به این ترتیب این خواهد یا

توان در شدیدترین صورت افتند. این پدیده را میافراد به فکر عقب انداختن مصرف خود می
زده مشاهده کرد. در چنین های کشورهای تورمآن در ابتدای هر ماه در سوپرمارکت

برند تا آن ها هجوم میکنند به سوپرمارکترا دریافت می کشورهایی وقتی مردم حقوق خود
دانند که در به خوبی می هاآنبه خواروبار و اقلام ضروری تبدیل کنند؛  ترسریعرا هر چه 
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و کاهش بسیار سریع ارزش پول با همان مقدار پول اجناس « نابودی»انتهای ماه به دلیل 
تدریجی هم خیلی متفاوت نیست؛ تورم مستمر با بسیار کمتری گیرشان خواهد آمد. تورم 

 کند.تر عمل میتر و زیرپوستیتر اثر مشابهی دارد ولی ظریفنرخ پایین
)که از قضا امروز در سیاره ما بسیار هم شایع  ۱ای خودنمایانهفرهنگ مصرف توده

های مصرف است( را هم بدون توجه به نقش پول دستوری در مخدوش کردن مشوق
یابد ارزش انتظاری عقب انداختن ان درک کرد. وقتی ارزش پول پیوسته کاهش میتونمی

انداز شاید حتی منفی باشد. در این شرایط پیدا کردن محل مناسب برای مصرف و پس
گذاری ساده نیست؛ باید فعالانه به مدیریت و نظارت بر کار پرداخت و البته ریسک سرمایه

که همه درآمدتان را مصرف کنید و به امید  این استاه دردسرترین رآن هم کم نیست. بی
حقوق ماه دیگر بنشینید! شاید عجیب به نظر برسد ولی همین نگرش دارد در تمام شئون 

 کند.فرهنگی جامعه دستوری نفوذ می
شود تنها کم نمیاما وقتی با پول سخت سروکار داریم )پولی که ارزش آن طی زمان نه

یابد( اوضاع متفاوت خواهد بود. مردم به احتمال زیاد در مورد تواند افزایش بلکه حتی می
 هاآندارند زیرا هزینه فرصت کرد و مخارج خود دقت و احتیاط بیشتری روا میشیوه هزینه

طی زمان افزایش خواهد یافت. چرا باید یک میز بنجل، پیراهن بددوخت یا خانه بدساخت را 
توانیم بهترش را اندازمان میا کمی صبر و افزایش ارزش پسدانیم ببخریم وقتی می

خریداری کنیم؟ اما وقتی پول نقد یک گلوله داغ است که باید زودتر از شرش راحت شد، 
خرند حساسیت به خرج نخواهند کنندگان هم آنقدرها نسبت به کیفیت اجناسی که میمصرف

شود حتی خرید میز بنجل، پیراهن میداد. وقتی که ارزش پول در طی زمان کمتر و کمتر 
تری است؛ اگر پول بدساخت هم در مقایسه با نگهداری پول نقد گزینه معقول بددوخت و خانه

تر بخریم! حتی خرید آن را نگه داریم و خرج نکنیم در آینده باید محصولاتی با کیفیت پایین
تری سقوط گزینه معقول الکیفیت هم در مقایسه با نگهداری یک پول درحمیزهای بنجلِ بی

 آید.به حساب می
های مردم و بلاتکلیفی ناشی از پول دستوری به همه اموال و دارایی عدم قطعیتاین 

شود، بر تواند از باد هوا پول خلق کند جسور و گستاخ میکند. دولتی که میتسری پیدا می
دهد. به همه جا گسترش میاندازد و قدرت خود را های شهروندان چنگ میاموال و دارایی

چنین دولتی این قدرت را دارد که به مردم فرمان دهد چطور باید از مال و اموالشان استفاده 
مال دستوری را به « 2افسانه بزرگ»را مصادره کند! هوپه در  هاآنتواند کنند و حتی می

که هر لحظه  است؛ مالی داران آویزانکند که بالای سر مالشمشیر داموکلس تشبیه می
 هاآنهای آتی افراد بیفزاید و تدارک آینده را برای قطعیتتواند مصادره شود، بر عدممی

 دشوار سازد.

 معماری دستوری
افزایش رجحان زمانی در استاندارد دستوری شاید خود را در هیچ جا مثل ماندگارترین و 

تکنولوژی صنعتی ها نشان ندهد. ها یعنی بناها و ساختمانترین کالای مصرفی انسانبادوام
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تر ساخته تر و آسانوساز را نسبت به گذشته بسیار ارزانپیشرفت زیادی داشته و ساخت
و عمر بنا در سراسر جهان هستیم. این روند در نگاه نخست  است ولی شاهد کاهش کیفیت
)ناشی از « فروشیآینده»رسد ولی اگر توجه داشته باشیم که شاید کمی غریب به نظر می

کند خیلی هم متعجب  متأثروساز را ریزی ساختتواند برنامهپول دستوری( تا چه اندازه می
گذارد که عمر نخواهیم شد. تغییر در رجحان زمانی بیشترین اثر را روی کالاهای بادوام می

تی های آنی و آبستان میان مطلوبیتتری دارند زیرا در این قبیل کالاها میدان بدهطولانی
شود؛ بنابراین باب می« فروشیآینده»یابد . وقتی رجحان زمانی افزایش میتر استفراخ
 معمارجماعت. کندعمر کند ارزشش به شکل چشمگیری افُت می ای که بناست چند دههخانه

هم با این روند به جای تمرکز روی حداکثرسازی کیفیت و طول عمر بنا به سراغ کاهش 
 رود.امروز میهای حداکثری هزینه

ها حاکم بود. مالک وساز خانهبر ساخت« ساختن برای ماندن»در استاندارد طلا منطق 
اش را بسازد و اغلب نیتش هم این بود که انداز کند تا خانهخانه مجبور بود از کودکی پس

ختند ساها را ارزان میباقی عمر را در همان خانه اقامت داشته باشد. اما در قرن بیستم خانه
آید. معماری قرن بیستم نسبت به قرن و خیلی مهم نبود که در آینده دور چه بر سر بنا می

های مدرنِ نازیبا تر بود که برخی دلیل آن را اقتصادی بودن این بنادوامتر و کمنوزدهم زشت
باشد. باب شده « فروشیآینده»توان پذیرفت که دانند. اما این توجیه را هم تنها زمانی میمی

به  ترارزانمدت ساخته امروزی در کوتاههای مدرن پیششاید برپا کردن یکی از این خانه
 نظر برسد ولی در بلندمدت این کار گران تمام خواهد شد. دلیل مشخصی هم دارد: هزینه

را خیلی زودتر از انواع قرن  هاآنها بسیار زیاد است و البته باید نگهداری این ساختمان
 نوزدهمی کوبید و دوباره ساخت.

اگر گشتی کوتاه در شهرهایی بزنیم که هر دو نوع معماری قرن بیستمی و نوزدهمی در 
های پررنگی بین معماری این دو دوره مشاهده خواهیم کرد. حرف وجود دارد تفاوت هاآن

یاد است و شاید برای شرح همه جوانب ها در قرن نوزدهم و بیستم زساختمان از تفاوت
ماجرا باید یک کتاب نوشت که چطور افزایش رجحان زمانی باعث تغییر در سبک طراحی 

کنیم: دو وساز بناها شده است. اما در این فصل تنها به یک نمونه مشهور اشاره میو ساخت
اند. ه شدهساختمان کتابخانه عمومی بوستون که به فاصله یک قرن از یک دیگر ساخت

در سنت کلاسیک  ۱۸۹5تا  ۱۸۸۸های ، بین سال۱کیمنخستین بنا، ساختمان باشکوه مک
هزار دلار )با پشتوانه طلا( خرج برداشت که  26۸میلیون و  2ساخته شد و ساخت آن 

سال گذشته  ۱25. بیش از 2است 2۰2۰هزار دلارِ دستوری سال  2۰۰میلیون و  7۰معادل 
های های بوستون است و جزء جاذبهن یکی از زیباترین ساختمانو این ساختمان همچنا

ها و گردشگران برای دیدن فضاهای داخلی آید که محلیاصلی شهر به حساب می
زنند. با کمی بازسازی و البته نگهداری مناسب )یا به عبارتی نوازش به آن سر میچشم

امروز سرپا بماند و همچنان این ساختمان توانسته است تا «( دست به سر و رو کشیدن»
 اش را حفظ کند.زیبایی
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آزار مدرن در سبک های دلدومین بنا، یعنی ساختمان جانسون، یکی از آن سازه
هایی که تجربه ناخوشایند ورود به این ساختمان را برگشتهاست. آن بخت ۱کاریزبره
ند این ساختمان در سال اند! هرچرا برای آن انتخاب کرده« 2مقبره»اند لقب بامزه داشته

یک  2۰۱3داغان شده بود که در سال وبنا شده است طی زمان چنان فرسوده و درب ۱۹7۱
 3میلیون دلار هزینه برداشت و  7۸تعمیر اساسی روی آن انجام شد؛ این تعمیر اساسی هم 

سال هم طول کشید. نگهداری ساختمان زشت جانسون تنها چهل سال بعد از ساخت، دستکم 
کیم خرج برداشته ر اساس آمار تورم رسمی، بیش از هزینه ساخت ساختمان باشکوه مکب

سال نیازی به تعمیری جدی هم  ۱25کیم بعد از است. جالب اینجاست که ساختمان مک
 .ها زیبایی و کارآمدی خود را حفظ کرده استنداشته و در تمام این سال

ی است که در پایان قرن نوزدهم در تر از چیزتکنولوژی امروز ما بسیار پیشرفته
های دسترس بود و طبیعی است که انتظار داشته باشیم هزینه ساخت با وجود این پیشرفت

تکنولوژیک کمتر از آن دوران باشد. پس چرا چنین شد؟ آیا فقر باعث شد تا اهالی بوستون 
یایند؟ پاسخ منفی های زشت بتنی بهای زیبای قدیمی به سراغ این سازهبه جای آن ساختمان

های آتی شد هزینهاست. عامل اصلی چیزی جز افزایش رجحان زمانی نبود که باعث می
های بازسازی در معماری کلاسیک چندان بازسازی بنا خیلی به چشم نیاید. هزینه

کرد. مدرن اهمیت پیدا می« 3کهنه-ساخته و زود-زود»موضوعیتی نداشت ولی در معماری 
معماری کلاسیک  چند هزارسالهتر بودن در جای سنت دلیل ارزانمعماری مدرن به 

های آن )یعنی فقط برخی هزینه ننشست؛ داستان چیز دیگری بود. معماری مدرن ارزان نبود
های آتی هم با توجه به افزایش شد. این هزینههای بازسازی( به آینده حواله داده میهزینه

 آمد.خیلی به چشم نمیرجحان زمانی افراد در قرن بیستم 

 دستوری 4سوزیسرمایه
در سیستم دستوری، انگیزه برای خلق اعتبار زیاد است و وام گرفتن برای خیلی از افراد 

های دستوری جدید استخراج دهندگان هم با اعطای وام در واقع توکنجذابیت دارد؛ وام
اند و کمتر بار بدهی ای است که اعضایش زیرکنند. حاصل کار هم جامعه)ماینینگ( می

انداز برای آینده است. ثروتمندان در چنین وضعیتی با تبدیل بخش عمده کسی به فکر پس
برند ولی در مورد اکثریت های سخت از این مهلکه جان سالم به در میثروت خود به دارایی

های نقد است که به صورت دارایی هاآنمردم ماجرا متفاوت است. بخش عمده ثروت 
دهند و افراد دیگر انگیزه کار و ساختن آینده بهتر را یوسته ارزش خود را از دست میپ

 نخواهند داشت.
 متأثرهم  هاهای منفی مردم نیست بلکه سرمایهها فقط ماندهاندازنکردنپیامد این پس

گذاری و انباشت سرمایه تقدم دارد؛ انداز از نظر زمانی و منطقی بر سرمایهشوند. پسمی
افراد نخست باید تصمیم بگیرند تا کامیابی خود را به تعویق و مصرف را عقب بیندازند. به 
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های افراد برای نیاز انباشت سرمایه است. کاهش انگیزهکردن پیش اندازبیان دیگر، پس
 گذاری در اختیار خواهیم داشت.انداز به این معناست که سرمایه کمتری برای سرمایهپس

دستوری در مواجهه با این ایراد خواهند گفت که بانک مرکزی از طریق هواداران پول 
های مولد را تقویت کند و البته که این از انجام فعالیت تواند انگیزهانبساط اعتباری می

نیاز ضروری انداز را پیشاحتکار غیرمولد پول نقد خیلی بهتر است. اما اگر پس
 گذاریانداز پیامدی جز کمتر شدن سرمایهش پسگذاری بدانیم روشن است که کاهسرمایه

از طریق اعطای اعتبار و  هاآنمالی  تأمینهایی که گذاریحقیقی نخواهد داشت. سرمایه
ها از سوی دولت« رایگان»گیرد را نباید همچون هدایایی انداز صورت میبدون نیاز به پس

در  هااینهیچ پیامد منفی دیگری ندارند. افزایند و پنداشت؛ هدایایی که گویی فقط بر تولید می
آیند و جز ادوار تجاری، تورم و به حساب می اریگذسوءسرمایه و سوء محاسبهواقع بیشتر 

 آورند.بحران چیزی به بار نمی
گفتیم که بانک مرکزی با استفاده از « کوین بیت استاندارد »کتاب  7و  6در فصل 

کند و حاصل این کار مختل شدن محاسبه دستکاری میموقعیت انحصاری خود، ارز ملی را 
اقتصادی انتروپرونرهاست. اختلال در محاسبات اقتصادی انتروپرونرها هم به بروز 

انجامد؛ این خطاها با فروکش کردن ها میخطاهای سیستماتیک در فرایند تخصیص سرمایه
رکودی دور تجاری( آغاز دهند و رکود )در واقع بخش انبساط اعتباری خود را نشان می

های نادرست سرمایه( و )تخصیص هاگذاریسوءسرمایهدر هر دور تجاری  شود.می
بینیم که در واقع بیش از افزایش سرمایه های غیرمولد و غیرسودآور فراوانی را میپروژه

 توان سرمایهانداز حقیقی( نمیکنند. با اعطای اعتبار )بدون پشتوانه پسآن را مصرف می
های سرمایه سوء تخصیصگذاری فراهم کرد؛ اعتبارپاشی! تنها باعث جدیدی برای سرمایه

روند که به واقع های نامناسبی میهای موجود به سوی بخشموجود خواهد شد. سرمایه
 روند.شان نمیجوی فعال در بازار آزاد هرگز به سراغجذابیتی ندارند و افراد منفعت

دیگر هم به اثر ویرانگر تورم بر فرایند انباشت سرمایه اندازی توان از چشممی
شوند که هرجایی اندازکنندگان که شمشیر تورم بالای سرشان است تشویق مینگریست. پس

کنند بازدهی بالاتری از نگهداری گذاری کنند؛ هرجایی که تصور میتوانند سرمایهکه می
کند و حتی طی زمان ارزش را حفظ می پول نقد دارد. وقتی پول نقدی داریم که ارزش خود

دانیم که بازده اسمی و بازده حقیقی آن هایی را معقول میگذاریسرمایه یابد،آن افزایش می
چسبند تا دهند و دودستی پولشان را میگذاران بالقوه هم عقل به خرج میمثبت باشند. سرمایه

دهد ماجرا د را از دست میفرصت مناسب پیدا شود. اما با پولی که به سرعت ارزش خو
اندازکنندگان برای جلوگیری از کاهش ارزش پولشان )بخوانید شود: پسمتفاوت می

انگیزه زیادی دارند. در چنین شرایطی افراد برای حفظ ثروت خود «( گذاریسرمایه»
شوند؛ کنند و بین دوغ و دوشاب تفاوت قائل نمیعمل می« آتشی»بسیار عجولانه و 

توان سراغ گرفت که بازده اسمی مثبت دارند ولی بازده های زیادی را میاریگذسرمایه
وکارهایی دهد حتی کسبمنفی است. وقتی پول دارد ارزش خود را از دست می هاآنحقیقی 

وکارها که در واقع رسند. این قبیل کسببه نظر می« اقتصادی»کنند هم که ارزشی خلق نمی
دهد است همچنان به بقای خود ادامه می«( سوزیسرمایه»)ها سرمایه« مصرف»کارشان 

شود. برخلاف آنچه هواداران تخیلات کودکانه کینز گذار پیدا میو حتی برایشان سرمایه
کند و ( معجزه نمیاندازهاپسپندارند از بین بردن ثروت واقعی جامعه )کاهش ارزش می
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فقط بازتخصیص  هارؤیاپردازیشود. حاصل این های مولد سبز نمییکباره از زمین فرصت
« سوزسرمایه»وکارهای ناموفقِ ثروت موجود در جامعه است که البته نصیب کسب

 شود!می
های آن را حتی در مورد سرمایه« گریمصرف»پیامدهای مخرب پول دستوری و 

آید برنمیتوان مشاهده کرد. وقتی پول از پس حفظ ارزش خود زیست هم میطبیعی و محیط
شود. فعالان اقتصادی هم یابند و تدارک آینده دشوارتر میافزایش می هاعدم قطعیت

های ها، سواحل و سفرهها، جنگلشوند و منافع آتی ناشی از خاک، رودخانهمی بیننزدیک
آید. اینجا مصرف حداکثری و تهی ساختن منابع طبیعی نه تنها بد آب خیلی به چشمشان نمی

آید. وقتی مردم منافع آتی حاصل از طبیعت لکه یک استراتژی عاقلانه به حساب مینیست ب
رواج پیدا کند « فروشیآینده»را ارزشمند بدانند میلی به حفظ آن هم نخواهند داشت؛ وقتی 

باشیم. در فصل  هاآنازاندازه سازی منابع طبیعی و مصرف بیشطبیعی است که شاهد تهی
آثار این روند را بر کشاورزی و رژیم غذایی افراد بررسی خواهیم « غذای دستوری»بعدی 
 کرد.

های بین پیامد مهم دیگری هم دارد: تعارض« فروشیآینده»افزایش رجحان زمانی و 
دارند هم را برپا نگاه می افراد شدت خواهند گرفت و آداب و هنجارهایی که جامعه انسانی

باید توجه داشت که مبادله، همکاری اجتماعی  ۱مرنگ خواهند شد. در وضعیت یکجانشینیک
ها باید بیاموزند چطور افسار دهد. انسانخود رخ نمیها خودبهو کنار هم زندگی کردن انسان

جویانه خود را در دست بگیرند و خِرَد و های حیوانی و ستیزهترین غرایز و واکنشپست
هایی به حساب کنند. دین و هنجارهای مدنی و اجتماعی مشوق هاآنجانشین دوراندیشی را 

های غریزی خود را تعدیل کنند و در ازای آن از منافع بلندمدتِ ها تکانهآیند که انسانمی
 مند شوند.زندگی در اجتماع، همکاری با دیگران و تقسیم کار و تخصص بهره

نیافتنی به نظر برسند افراد انگیزه ید دستوقتی این منافع بلندمدت خیلی دور و شا
چندانی برای فداکاری و تلاش )به منظور تحقق آن منافع( نخواهند داشت. وقتی مردم 

زنند، در شان را میجیب« از ما بهتران»شود و ومیل میبینند که همواره ثروتشان حیفمی
دچار تردید خواهند شد.  مورد مطلوبیت زندگی در اجتماع و احترام به قواعد و رسوم آن

قرار بود زندگی اجتماعی راهی برای پیشرفت و بهبود همه افراد باشد ولی انگار با 
کنند! تر بتوانند جیب اکثریت را خالی شمار راحتسازوکاری طرف هستیم که نخبگان کم

که . کسانی یابندها در جامعه افزایش میرود و تعارضوقتی تورم هست نرخ جنایت بالا می
اند خیلی زود دلیلی برای توجیه شان را خالی کردهکنند ثروتمندان جامعه جیبفکر می

 انگیزه بازد و دیگرتعرض خودشان به اموال بقیه پیدا خواهند کرد! امیدها به آینده رنگ می
ماند. زیادی برای رفتار متمدنانه و محترمانه با مشتریان، کارفرمایان و آشنایان باقی نمی

توانند برای تدارک آینده کار زیادی انجام دهند خیلی هم روی آن )آینده( ی مردم نمیوقت
تر بداند بیشتر محتمل است که رفتاری حساب نخواهند کرد. هرچقدر فردی آینده را نامطمئن

مدت برای وی سودمند است ولی در پروا از او سر بزند؛ رفتاری که در کوتاهناروا و بی
در مقایسه با « فردا»شود باب می« فروشیآینده»وقتی  شود.ش تمام میبلندمدت به زیان
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شود. ریسک زیان بالقوه کارهای خلاف در بلندمدت آنقدرها جدی گرفته نمی« امروز»
 هاآن)مانند زندان، مرگ یا نقص عضو( را یک طرف بگذارید و پاداش آنی حاصل از 

کالاهای اولیه موردنیاز برای زندگی( را در طرف دیگر بنشانید؛ عجیب  تأمین)مانند امکان 
 نیست که زور طرف دوم )فایده( بر طرف نخست )هزینه( بچربد.

 خانواده دستوری
ماند و این نهاد نیز با افزایش خانواده هم از گزند پول دستوری و تورم آن در امان نمی

های خود را ها، افراد جوانی و داشتهنگشود. در تمامی فرهرجحان زمانی دگرگون می
کنند و آنچه در دست دارند را گذاری میشان سرمایهبرای ساختن خانواده با شریک زندگی

ای مناسب برای پرورش فرزندان ایجاد شود. اما در عوض خانواده یکنند تا محیطفدا می
 کند.نگهداری می هاآنخواهند داشت که در دوران پیری عصای دستشان است و از 

تشکیل خانواده تصمیمی است که نیازمند رجحان زمانی پایین است و فرد باید فردا را 
شود )یا می ترآسانخیلی ارزشمند بداند تا امروز را قربانی آن کند. با پول سخت فداکاری 

ارزش انداز کرد که طی زمان توان با پولی پسشود( زیرا میتر میبهتر بگویم بار آن سبک
در مورد سختی پول که  یابد. در قرن بیستم با آن همه کوتاه آمدنواقعی آن افزایش می

توانستند هوای یکدیگر را داشته باشند و در کنار گفتیم، اعضای خانواده هم کمتر می ترپیش
ارزش شدن ها و کممهارِ حجم پول چیزی جز افزایش مستمر قیمتهم باشند. پیامد رشد بی

کار  هاآنهایی که دو نفر از اندازها نبود؛ این فشارهای مالی هم باعث شد تعداد خانوادهپس
بگیر( خیلی زیاد شود و در نتیجه اعضای خانواده وقت کمتری برای کردند )دو حقوقمی

های دولت هزینه تأمینانداز و پول مردم برای بودن با همدیگر داشتند. وقتی هر روز پس
به شکل مستقل و بدون کمک و گذران زندگی ) ۱معاش تأمینراه با آن توان رود، همآب می
گیرد افراد انگیزه معاش مردم را دست می تأمین( هم آب خواهد رفت! وقتی دولت کار دولت

چندانی برای فداکاری و تشکیل خانواده نخواهند داشت. وقتی تحصیلات، نگهداری از 
شود؛ لت تلقی شود نیاز به خانواده هم کمتر میکودکان، سلامت و بازنشستگی وظیفه دو

رود که برای تشکیل خانواده نیاز است. اجازه دهید هایی میکمتر کسی زیر بار فداکاری
ها و پیوندهای کنیم تمام علقهمعاش مردم می تأمینکنم: وقتی دولت را مسئول خلاصه 

 بازند!خانوادگی هم رنگ می
مالی دولت رفاه خبری  تأمیندنیایی را تصور کنید که در آن از پول دستوری برای 

نیست. در چنین دنیایی تنها امید افراد برای گذراندن دوران کودکی و کهنسالی به خانواده 
ها جز گوش گذاری در روابط خانوادگی دارند. بچهاست و همه انگیزه زیادی برای سرمایه

خود انتخابی ندارند و بزرگسالان هم باید خودشان را وقف خانواده   کردن به حرف خانواده
کنند. اینجا دیگر از دولت رفاه خبری نیست و دور ماندن از خانواده پیامدهای بسیار جدی 
برای فرد در کهنسالی خواهد داشت؛ دیگر کسی نیست که در روزهای پیری و کوری هوای 

 او را داشته باشد.
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 اینجا اشاره به قابلیت و استطاعت گذران زندگی و تأمین نیازهای اعضای خانواده است.
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تاریخ به تجربه دریافتند که اگر در جوانی برای ساختن یک خانواده ها در طول انسان
سالم تلاش کنند شانس زیادی خواهند داشت که در روزهای سخت آینده تنها نباشند و کسی 

شان را داشته باشد. بیشتر افراد میلی غریزی به فرزندآوری دارند و شادی و حس هوای
سازد. اما امروز تعداد افرادی که اری مطلوب میخوب فرزند داشتن این گزینه را برای بسی

داشتن فرزند را بهترین راه برای آماده شدن برای دوران کهنسالی خود بدانند زیاد نیست. 
و دوران « اندهمچنان بچه مانده»بینیم که به اصطلاح بسیاری از اوقات افرادی را می
های زودگذر ندارند. جز لذت کنند که حاصلیاهمیتی میجوانی را صرف کارهای پوچ کم

 مانند.بهره میاما این افراد از امنیت، رضایت و خوشنودی ماندگار و پایدار بی
حتی اگر دولت از نظر مالی هوای شما را در روزهای پیری و کوری داشته باشد، از 

شما « مراقب»توانند به معنای واقعی ها نمیدادن عشق و توجه به شما عاجز است. دولت
 ها به تعلق، عشق وها جز نیاز مالی نیازهای دیگری هم دارند. نیاز انساناشند زیرا انسانب

ترین روش گذاری بلندمدت روی خانواده مطمئنبسیار جدی است و سرمایه ۱همدم داشتن
شده برای برآوردن این نیازهاست. اگر مردم به پشتگرمی ماشینِ اعتبارِ دستوری شناخته

کنند؛ گذاری کمتری روی خانواده میمعاش بلندمدت راحت باشد سرمایه تأمینشان از خیال
سال گذشته  ۱۰۰شان در کهنسالی در گرو آنست. طی ای که شادی و رضایتخانواده

خیال ساختار روانی ما تغییری نکرده است که بتوانیم بر این نیاز فائق آییم و دیگر بی
اند: میزان دوراندیشی ما و ن دوران خیلی تغییر کردهخانواده شویم. اما برخی چیزها در ای

 مان نسب به آینده خود!مندیدغدغه
و خطرناک اجدادش از عصر  های پیشرفتهانسان عصر دستوری که به تکنولوژی

بیند که افق دیدش به یابد. او میای غریب میهم مجهز است خود را وسط معرکه 2طلایی
از این ستون تا آن ستون »بندی و شود و مجبور است با سرهمتر میتر و کوتاهجهان محدود

دهد و نهادها، هایش را به باد مییابد که دارد سرمایهکارش را پیش ببرد؛ درمی« فرج است
حاصل شده است( را خوار و  هاآنها و رسوم دیرپا )که زیست مدرن وی از طریق سنت

حال رجعت به بربریت نیاکان دور خود . انسان عصر دستوری انگار در کندارزش میبی
کوین یک استاندارد پولی سخت ایجاد کرده است که است! اما خبر خوب هم هست: بیت

تر به سراغ توانند مطمئنکوین مییابد. مردم جهان با بیتارزش پول در آن کاهش نمی
ی خود را های آتی را بهتر مدیریت کنند و رجحان زمانقطعیتتدارک آینده بروند، عدم

تواند در معکوس کردن نظیر به حساب آورد که میکوین را باید فرصتی کمکاهش دهند. بیت
بار آن را جبران روند صعودی رجحان زمانی در قرن بیستم کارساز باشد و پیامدهای فاجعه

 کند.
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